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اشاره

)ژول ریشار فرانسوی(

اولین معلم‌های 
دارالفنون

همیشــه در کارهایی که به ســرانجام می‌رســند، اولین افراد کسانی هستند 
که توانســته‌اند در سرد و گرم روزگار و در ســختی‌های کار دوام آورده و با بهره‌گیری از توانایی‌ها 
و ظرفیت‌هــای خود و دیگران، گامی به جلو در راه پیشــرفت بردارند. انتقال دانش و مهارت روز به 
داخل کشــوری که هنوز بر پایة روش‌های قدیمی استوار اســت کاری است بسیار دشوار که تنها از 
عهدة انسان‌هایی برمی‌آید که توانسته ‌باشند،خود را آمادة روبروشدن با مسایل و مشکلات پیچیده 
و نامأنوس نمایند. معلمان دارالفنون هم از این قاعده استثنا نبودند و توانستند با تکیه بر تلاش خود و 
شوق دانش‌آموزان ایرانی، راهی هرچند باریک برای ورود علم و دستاوردهای نوین به کشور باز کنند. 
در این مقاله به معرفی زندگی و اســناد باقی‌مانده از یکی از استادان خارجی دارالفنون پرداخته 

شده است.

ژول ریشـار معـروف بـه موسـیو ریشـارخان در 1816م. در فرانسـه و در خانـواده‌ای 
یهـودی متولـد شـد، وی در اصل از روسـتای اوتـری Autrey نزدیک گـری Grey در ایالت 
فرانش‌کونتـه بـود. ریشـار سـه سـال در انگلسـتان اقامـت داشـته و علاوه بـر فراگرفتن 
زبان انگلیسـی با مقدمات پزشـکی نیز آشـنا شـده بود. وی در تاریخ دوم رجب 1260ه. 
ق. برابـر بـا 18 ژوئیۀ 1848 میلادی از طریق بندر مارسـی، اسـتانبول، ترابـوزان و از راه 
تبریـز وارد تهـران شـده و در خانـۀ مادام عبـاس1 سـکونت می‌کند، مادام عبـاس زنی از 
اهالـی اورلئـان فرانسـه بـود )عـدل و ذکاء، ص 69- 71(. ریشـار در یادداشـت‌های خود 

می‌نویسـد: 
»در تهران بیست و یکم نوامبر )10 ذیقعده 1260( یک خانه اجاره کردم که مادام 
عباس هم در آن خانه منزل دارد، مادام عباس فرانسوی است، قریب بیست سال است 
به ایران آمده و مسلمان شده و شوهرش تاجری است شیرازی که در فرانسه این عیال 
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را گرفته و تا چهار سال قبل از این در شیراز بودند، حالا چهار سال 
است که به تهران آمده و فعلًا جزو کلفت‌های حرمخانۀ شاهی است. 
میرزا[  ]ناصرالدین  ولیعهد  پیش  عباس  مادام  توسط  دسامبر  پنجم 
رفتم تا عکس او را روی صفحۀ نقره بیندازم. وليعهد سيزده چهارده 
نيست.  بدتريكب  چندان  او  چهرة  و  است  اندام  كوچك  دارد،  سال 
پيش  رفتيم  آنجا  از  است  قربان  عيد  دسامبر  كيم  و  بيست  امروز 
وليعهد كه پشت پنجره‏هاى ارُُسى نشسته )اين مطالب مستخرج از 
دستنويس‏هاىِ فرانسوى ژول ريشار است كه در اختيار مرحوم دكتر 
 ) است.  كرده  ترجمه  به ‏فارسى  فرانسه  از  را  آنها  وى  و  بوده  ثقفى 

)سلماسی، ص 2۰۳– 2۱۴(.
به  را  ریشار  ژول  ایران  در  انگلیس  وزیرمختار  بعد  سال  یک 
با  که  او می‌خواهد  از  و  پذیرفته  به حضور  را  معرفی می‌کند، محمدشاه وی  محمدشاه 
تاریخ دو  آن  در  ریشار، محمدشاه  ژول  به گفتة  بگیرد.  او عکس  از  اسباب عکس خود 
دستگاه ثبت عکس بر صفحة فلزی داشته که یکی از آنها را ملکه ویکتوریا و دیگری را 
تزار نیکلای اول به او هدیه کرده بودند. )عدل و ذکاء، همانجا‌ها(، ولی در دربار به دلیل 
عدم آشنایی اطرافیان با این فن جدید، کسی کاربرد آنها را نمی‌‌دانست. پس هنگامی که 
محمدشاه توسط وزیرمختار انگلیس از وجود ژول ریشار و آشنایی او با فن عکاسی مطلع 
شد، وی را به دربار فراخوانده و دستگاه‌ها را در اختیار او گذاشت، ریشار هم که کار خود 
را خوب می‌دانست، در دستگاه محمدشاه اندک‌اندک رشد کرد )عرب، صص 37- 45( 
و چندین بار تصویر محمدشاه و حاجی میرزا آقاسی صدر‌اعظم را گرفت و به دنبال آن 
نامش در فهرست کارمندان دولت ایران ثبت شد. در همان سال جهت خرید وسایل مورد 
نیاز خود و سفارش‌های محمدشاه به اروپا سفر کرد و پس از انجام مأموریت، سال بعد 
و  از شاه و شاهزادگان  او می‌خواهد که  از  بعدها محمدشاه  بازگشت.  ایران  به   )1262(
خدمه عکس بگیرد و از آن به بعد آمد‌و‌شد ژول ریشار به دربار، جهت انجام وظایف خود 

که عکس گرفتن از اعضای دربار بوده، متداول می‌شود.)عدل و ذکاء، همانجا‌ها(.
بـا اسـتقبال محمدشـاه از هنـر پرجاذبـة موسـیو ریشـار و همچنین بعدهـا عنایت و 
علاقـة ناصرالدین‌شـاه بـه امـر عکاسـی، ژول ریشـار در دربـار قاجـار از جایـگاه ویـژه‌ای 
برخوردارگردیـد. شـاهان قاجـار بـدون شـک عامـل ورود زودهنـگام عکاسـی بـه ایـران 
بودنـد و مسـیو ریشـار نیـز از پیشـگامان عکاسـی در ایـران و اولیـن کسـی اسـت که به 
روش داگرئوتیـپ عکـس گرفتـه اسـت. بعد از او ملک قاسـم‌میرزا، پسـر بیسـت و چهارم 
فتحعلی‌شـاه، اولیـن ایرانـی اسـت کـه در تبریـز بـه همـان روش داگرئوتیـپ و کلودیون 
عکـس گرفـت. )عـرب، همـان ص 38( چنانچـه قدیمی‌تریـن مـدرک تاریـخ‌دار در مورد 
پیدایـش عکاسـی در ایـران، یادداشـتی متعلـق بـه ژول ریشـار اسـت که نشـان می‌دهد 

‌‌تصویری منصوب به
ژول ریشار



اولین معلم‌های دارالفنون

83
سال اول    شماره‌ اول و دوم 

   بهار و تابستان 1397 

تنها 5 سـال بعد از پیدایش و اعلام رسـمی فن داگرئوتیپ عکاسـی در اروپا، این شـیوة 
تصویربـرداری بـه ایـران راه یافتـه اسـت.)بنده‌خدا، ص 184(.

به‌هر‌ترتیـب ورود موسـیو ریشـار بـه ایـران بـا عکاسـی آغـاز شـد. ولـی جـدا از 
عکاسـی بـه کار ترجمـه نیـز می‌پرداخـت، وی تاریـخ ناپلئـون را بـه دسـتور محمدشـاه 
از فرانسـوی بـه فارسـی ترجمـه کـرد، البتـه ترجمه‌هـای او بـه اصطلاح امـروز توسـط 
ویراسـتاران بازنـگاری و بـرای خواننـدة ایرانـی قابل‌فهم می‌شـد. بـه این ترتیـب بود که 
فعالیـت ریشـار در محیـط فرهنگـی ایران گسـترش یافـت، از جمله اینکـه، فرهنگ‌لغت 
فرانسـه‌ای بـه فارسـی تدویـن کـرد و فعالیت‌هایـی دیگـر از این قسـم کـه در جای خود 
بـه آنهـا پرداختـه خواهـد شـد. )آذرنـگ، ص 197(. ایـن موضـوع نیز جالب‌توجه اسـت 
کـه در اوایـل ورود موسـیو ریشـار به ایـران در 1261، میـرزا ابوالحسـن‌خان ایلچی وزیر 
خارجـه، بـه ژول ریشـار اطلاع می‌دهد که سـفیر بخـارا از او خواهش کرده که ریشـار به 
منـزل او بـرود و از او عکـس بگیـرد. بـا موافقت ریشـار او به همـراه وزیرمختـار به منزل 
سـفیر بخـارا می‌رونـد، در آنجا سـفیر از ژول ریشـار دعـوت می‌کند که به بخـارا بروند و 
از خـانِ بخـارا عکـس بگیرنـد. ولی ریشـار با اشـاره بـه قتل و اعدام یک افسـر انگلیسـی 

در بخ�ارا دع�وت او را رد می‌کن�د. )عـدل و ذکا، 1368، همانجا‌هـا(.
بـا درگذشـت محمدشـاه، کـه حدود چهار سـال بعد از ورود مسـیو ریشـار بـه ایران 
روی داد، وارث تاج‌و‌تخـت او ناصرالدین‌شـاه، بـه سـبب عشـق بی‌حـد و حصـری کـه 
بـه عکاسـی داشـت، ماننـد محمدشـاه، عضویـت ژول ریشـار را در مجموعـة کارمنـدان 
دولـت بـه رسـمیت شـناخت و تصویـب کـرد. بدیهـی اسـت کـه با بـه سلطنت‌رسـیدن 
ناصرالدین‌شـاه و صـدارت میـرزا تقی‌خـان امیرکبیر اوضـاع تغییر یافت و تلاش مجدانة 
امیـر برای تأسـیس دارالفنون آغاز شـد. روشـن اسـت که یکـی از ضروری‌تریـن اقدامات 

جهـت راه‌انـدازی مدرسـه، جذب و اسـتخدام اسـتاد و معلـم بود.
میـرزا تقی‌خـان امیرکبیـر علاوه بر دعـوت از معلمین اتریشـی، بـرای تکمیل تعداد 
اسـتادان و درس‌هـای دارالفنـون از میـان اتباع فرنگی کـه در خدمت دولـت ایران بودند 
و همچنیـن مترجمـان دولتـی و نیـز ایرانیانـی کـه در فرنگسـتان درس خوانـده بودنـد، 
کسـانی را بـرای تدریـس و یـا مترجمـی معلمـان خارجـی برگزیـد، از آن جملـه بودند: 
سـرهنگ مطراتسـو ایتالیایـی، دکتـر شـلیمر هلنـدی، آندره نمسـاوی، )اتریشـی(، میرزا 
ملکـم اصفهانـی، میـرزا محسـن، میـرزا عبدالرسـول، میرزا زکـی علی‌آبادی، میـرزا آقای 
تبریـزی، محمدحسـن‌خان قاجـار و ریشـارخان فرانسـوی. در ایـن رابطـه از ریشـارخان 
پرسـش شـده بـود که در چه زمینـه‌ای می‌تواند تدریس کند. پاسـخ او کـه در ربیع‌الاول 

1267 بـه وسـیلة یحیی‌خـان ترجمـه شـد قابل توجه اسـت:
»دولـت ایـران خواسـته کـه نوکـریِ تـازه التفـات کنـد، و از مـن جویا شـدند کدام 
اس�ت عل�م و صنایـِع ت�و. متعه�د ش�دم ب�ه درس‌دادن و ترجمـة زبان‌هـای فرانسـوی، 
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ایتالیای�ی و لاتی�ن. درس‌دادن جغرافیـا و نجـوم فیزیکـی، حسـاب واحـد،  انگلیس�ی، 
کیمیـای فرنگـی، سـاختن نقشـه، صنایعی کـه علم بعضـی را دارم و عمل بعضـی، علم و 
عمـل عکـس، علم پنبه سـفیدکردن و شـکر سـفیدکردن و رنگ‌کردن چـوب، روغن‌زدن 
چـرم و صاف‌کـردن شیشـه. در خدمـت دولـت ایـران هسـتم بـه جهـت هـر کـدام ازین 
کارهـا کـه فرمایـش شـود و قبـول می‌کنم سـیصد تومـان مواجب کـه در فرمان نوشـته 
شـده بی‌رسـوم، بـه تاریـخ سـنة ایـت ئیل و هـر وقت کـه خدمت رجـوع کننـد، یک نفر 

میرزائـی کـه لازم بشـود، التفـات کننـد. ربیـع‌الاول 1267. )آدمیـت، ص 362(.
متـن یادداشـت او آشـکار می‌سـازد کـه نسـبت بـه فنـون مختلف آشـنا و یـا آگاهی 
نسـبی داشـته اسـت. چنـد کتـاب دربـارة گرامـر زبان فرانسـوی نوشـته و یاداشـت‌هایی 
دارد کـه بـه آنهـا اشـاره شـد. به‌هر‌حال بـا افتتـاح دارالفنـون، ریشـار معلم زبان فرانسـه 
شـد، و مترجـم او در آنجـا میـرزا عبدالوهاب یـزدی بـود. )آدمیـت، ص 389(. اما یحیی 
آرین‌پـور برخلاف نوشـتة بـالا عقیـده دارد کـه ژول ریشـار فرانسـوی کـه ظاهـراً دارای 
هیچگونـه اطلاعـات خاصـی نبـوده، بـه ایـران آمـد و در عهـد امیرکبیـر مأمـور خدماتی 
شـده بـود. در ایـران اقامـت گزیـده از اخلاق و عـادات سـابق خـود دسـت کشـید و بـه 

زندگـی عشـایری و ایلاتـی تـن داد. )آرین‌پـور، ص 256(2.
در عصر ناصری اما اغلب کسانی که به طور رسمی کارشان مترجمی بود در چهار 

دستگاه دولتی خدمت می‌کردند به شرح ذیل:
1. دارالترجمة همایونی که قسمتی بود از وزارت انطباعات؛

2. مدرسۀ دارالفنون؛
3. وزارت خارجه؛

4. دستگاه حکومتی ظل‌السلطان در اصفهان.
موسـیو ریشـار در دارالترجمـه بـه ترجمـه می‌پرداخـت و در دارالفنـون تدریـس 
افـرادی  می‌شـد،  انجـام  تهذیـب(  و  )تحریـر  ویراسـتاری  گاهـی  ترجمـه  در  می‌کـرد. 
بودنـد کـه کارشـان شسـته‌رفته کـردن ترجمه‌هـا از نظـر بلاغـت و فصاحـت بـود. مثلاً 
دوسـتعلی‌خان معیرالممالـک تاریـخ نیکـولا را کـه ژول ریشـار به فارسـی ترجمـه کرده 
منقـح و تصحیـح کـرده اسـت، )افشـار،  ص 91( مشـخصات اولیـة ایـن نسـخه کـه در 

کتابخانـة ملـی نگهـداری می‌شـود بـه شـرح ذیـل اسـت: 
ن‍ی‍ک‍ولا و وق‍ای‍ع‌ س‍ی‌ س‍ال‌ ]نسخة خطی[ م‍ت‍رج‍م‌: م‍وس‍ی‍و ری‍ش‍ارخ‍ان‌  ام‍پ‍راتور  »ت‍اری‍خ‌ 
ف‍ران‍س‍وی‌ ب‍ا ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ دوس‍ت‍ع‍ل‍ی‌خ‍ان‌ م‍ع‍ی‍رال‍م‍م‍ال‍ک‌، ‏وضعیت استنساخ: ق. ‌۱۲۷۵. در ص‍در 
روس‌  ام‍پ‍راطور  ن‍ی‍ک‍ولای‌  ت‍اری‍خ‌  »ت‍رج‍م‌ة‍  آم‍ده‌:  چ‍ن‍ی‍ن‌  ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌‌ش‍اه‌  ب‍ه ‌خ‍ط  اول‌  ص‍ف‍حة‍ 
م‍رح‍وم‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ داده‌ ب‍ودی‍م‌ م‍وس‍ی‍و ری‍ش‍ار ف‍ران‍س‍وی‌ م‍ل‍ق‍ب‌ ب‍ه م‍ی‍رزا رض‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ن‍د ب‍ه 
ب‍ه  )ال‍ث‍ان‍ی‍ه‌(  ج‍م‍ادی‌ال‍ث‍ان‍ی‌  ش‍ه‍ر   ۱۴ چ‍ه‍ارش‍ن‍ب‍ه‌  روز  م‍ع‍ی‍رال‍م‍م‍ال‍ک‌  دوس‍ت‍ع‍ل‍ی‌‌خ‍ان‌  ت‍وس‍ط 
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ح‍ض‍ور آوردن‍د ی‍ون‍ت‌ئ‍ی‍ل‌ س‍ن‍ه‌ ۱۲۷۵ در طه‍ران‌.« )افشار، همانجا(.
لازم بـه توضیـح اسـت کـه بعـد از قتـل امیـر و تشـکیل دولـت جدیـد بـه صـدارت 
میـرزا آقاخـان نـوری کـه از مخالفـان ایجـاد مدرسـة دارالفنـون بـود، اگـر علاقة نسـبی 
ناصرالدین‌شـاه و پی‌گیـری و دانـش علی‌قلی‌خـان اعتضادالسـلطنه3 وزیـر علـوم نبـود، 
بنیـان دارالفنـون درهم فـرو می‌ریخـت. راجع به همیـن وضعیت، ریشـارخان در نامه‌ای 
کـه در 28 ژانویـه 1853/ 17رجـب 1269 بـه یکـی از دوسـتانش نوشـته می‌گویـد: 
»... پسـر مـادام‌ ژاکـوب بی‌آنکـه تحقیـق‌ کننـد چیـزی می‌دانـد یـا نـه بـه تازگـی معلم 
ریاضیـات شـده، و یـک ارمنـی دیگـر که دو سـالی بیشـتر نزد کشـیش‌ها در اسلامبول 
درس نخوانـده اسـت، معلـم جغرافیا و زبان فرانسـه گردیـده، اگر امیر زنده بـود هرگز به 
ایـن اوضـاع اسـفناک راضـی نشـده، این ترتیبـات غلط را هیچ نمی‌گذاشـت واقـع گردد. 

بـه نقـل از یادداشـت‌های دکتـر اعلم‌الدولـة ثقفـی، خطـی. )آدمیـت، ص 344(.
کتـاب دیگـری کـه ریشـارخان ترجمه‌کـرده عبارت‌اسـت‌ از اکونومـی پلیتیـک، اثـر 
سیسـموندی، ترجمة موسـیو ریشارخان فرانسـوی، تحریر محمدحسن شـیرازی، خطی، 
حـدود سـال 1300، سیسـموندی دانشـمند اقتصـادی و اندیشـه‌گر اجتماعـی و مـورخ 
سوئیسـی بـود و ایـن کتـاب ظاهـراً نخسـتین اثـری اسـت کـه در اقتصـاد سیاسـی بـه 
فارسـی ترجمـه ‌شـده اسـت. سیسـموندی در ایـن کتـاب در بیان نظـام اقتصـادی ایران 

می‌نویسـد:
»پادشـاه ایـران خـود را از ایـن سـبب توانگـر فـرض می‌کنـد کـه تمـام سـاکنین 
امپراطـوری پهنـاورش را کـه بـردگان او هسـتند، همچـون اموالـش جزو ثـروت خویش 

می‌شـمارد، و هـر وقـت دلخـواه وی باشـد، مالشـان را بـه تصـرف در مـی‌آورد«.
و بـاز ضمـن گفتارش دربارة »سـلطنت مشـروطه« به وضع ایران در روزگاری اشـاره 
می‌کنـد کـه »اسـتبداد سـهمناک و عریان حاکم بـود«. کتـاب مزبور ترجمه‌ای اسـت از 
اصول جدید اقتصاد سیاسـی که ریشـارخان فرانسـوی آن را به فارسـی درآورده است. در 
دیباچـة کتـاب آورده‌انـد کـه: »... در دارالترجمـه کـه از بناهای تازه تأسـیس دولت علیّة 
ایـران اسـت کتابی که سیسـموندی به لسـان فرانسـوی در اکونومی پلیتیـک یعنی آداب 
مملکـت‌داری تصنیـف نموده بود رضای ریشـار فرانسـوی جدیدالاسلام به زبان فارسـی 
مصطلحـه بیان‌کـرد و محمدحسـن شـیرازی بی‌آنکـه مراعات سـجع کنـد و ذیل مطلب 
از دسـت بـه در رود اکتفـا بـه تحت‌الحفـظ کـرده مطابق اصل به رشـتۀ تحریر کشـید«. 

)آدمیت و ناطـق، صص 223- 226(.
کتـاب مذکـور به دلیل اهمیت ویژه‌ای که داشـت، در 1386 تصحیح و منتشـر شـد: 
تحـت عنـوان: اکونومـی پلُتیـک )آداب مملکت‌داری(، سـیمون دو سیسـموندی، ترجمة 
رضـا ریشـار و محمدحسـن شـیرازی، بـه کوشـش و بـا مقدمة ناصـر پاکدامن، نشـر نی، 

.۱۳۸۶
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گویـا امیـر بـرای آثـار تاریخی هـم فکرها داشـته و ریشـار را بـرای عکس‌بـرداری از 
آثـار تخت‌جمشـید بـه شـیراز اعـزام کرده بـود. در ایـن رابطه، موسـیو ریشـار در نامه‌ای 
بـه دوسـتی می‌نویسـد، »...اخیـراً مـرا بـه شـیراز فرسـتاده بودنـد کـه نقـش کتیبه‌های 
تخت‌جمشـید را برداشـته بیـاورم..« )آدمیـت، ص 365(. در ارتبـاط بـا معـادن نیـز، 
ریشـارخان در 1295 بـه مخبرالدولـه می‌گویـد کـه میـرزا تقی‌خـان امیـر مـرا در اول 
دولـت بـه معـدن چراغ‌نوبـه ]شـاید جایـی در کردسـتان باشـد[ فرسـتاده بـود، وقتی از 
سـر معـدن آمـدم تهـران، البته کاشـان رفته بـود و این فقـره همینطـور مانـد. )قاضیها، 
1379(. و بـاز در نامـه‌ای بـه دوسـتش می‌نویسـد، »... دو مـاه در تهران نبـودم، امیر مرا 
بـه کردسـتان فرسـتاده بـود کـه در موضوع معـادن آنجـا تحقیـق کنـم...« )آدمیت، ص 

.)366
ترجمـة دیگـر ریشـارخان عبارت‌اسـت از، ترجمـة علم جراثقـال، اصل اثر به فرانسـه 
و تألیـف موسـیو دولویـه بـوده اسـت، کـه بـه دسـتور ناصرالدین‌شـاه موسـیو ریشـار آن 

کتـاب را ترجمـه و محمدحسـن شـوکت ویراسـتاری کرده اسـت. )افشـار، همانجا(.
ژول ریشـار اولیـن کسـی اسـت کـه گاثاهـا را ترجمه‌کـرد. ایـن ترجمه از چشـم همه 
 Oriental Cama .R.K( پنهـان مانـده بـود، تا اینکه آقای تـورج دریایی در مرکز شرق‌شناسـی کامـا
Institute( نسـخة خطـی ترجمـه شـدة ریشـار را ملاحظـه نمودنـد کـه بـر روی کاغـذ آبی به 

تاریـخ ۱۲۸۸ق. نوشـته شـده بوده اسـت. )دریایی، صـص 202- 208(.
علاوه بـر ترجمه‌هـا، از او یاداشـت‌های خوبـی )مذکـور در فـوق( راجـع بـه اوضـاع 
اجتماعـی و سیاسـی ایـران بـه جـا مانده که بخشـی از آن را شـادروان خلیل‌خـان ثقفی 

اعلم‌الدولـه در کتـاب مقـالات گوناگـون نقل‌کـرده اسـت. )بامـداد، ج 6، ص 104(
موسـیو ریشـار از همراهـان سـفر اول فرنگسـتان ناصرالدین‌شـاه قاجار بـود )قاضیها، 
ص 358،262،326(. همچنیـن در سـفر سـوم هـم بـا شـاه در فرنگسـتان بـود، چنانچه 
ناصرالدین‌شـاه در خاطـرات خـود هنـگام اقامـت در پاریـس و بازدیـد از نمایشـگاه آنجـا 

چنیـن می‌نویسـد:
»....از آنجـا گذشـته داخـل اکسپوزیسـیون ایـران شـدیم، یکـی از فرنگی‌هـا از مـا 
خواسـته بـود کـه اسـباب‌های ایـران را خـودش در اینجـا اکسـپوزه کنـد، مـا هـم اجازه 
دادیـم. حـالا او، موسـیو لمُـر موزیکانچـیِ ما و موسـیو ریشـار معـروف، به شـراکت اینجا 
را درسـت کرده‌انـد. داخـل شـدیم، لمُـر، آن فرنگـی و ریشـار بودنـد، جای وسـیع خوبی 
بـود، بـا اسـباب‌های ایرانـی، از قالی‌هـای خـوب و سـایر چیزهـای دیگـر مزیـن کـرده، 
خـوب درسـت کـرده زینـت داده بودنـد. آنجـا را هـم گردیدیـم، یک سَـمتِ اینجـا تمام 
اسـباب‌های ریشـار بـود، موسـیو ریشـار از چهل سـال قبـل الی حال کـه در ایـران بوده 
اسـت، اسـباب‌های کهنـة ایـران را از قبیـل چینـی کهنـه، کاشـی‌های کهنـة امامزاده‌ها 
و کاشـی شکسـته‌هائی کـه از شـهرری بیـرون آمـده، سـکه‌های کهنة قدیم، نقاشـی‌های 
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قدیـم، همه‌جـور اسـباب قدیـم، از شکسـته و درسـت، از دسـت دلال ملال‌هـا و سـایر 
ایرانی‌هـا خریـده یـا بـه او بعضـی تعـارف داده‌اند، همـه را جمع کـرده، تمام این اسـباب 
را البتـه بیـش از هـزار تومـان خـرج نکـرده کـه پیـدا و جمـع کـرده اسـت، حـالا ایـن 
اسـباب‌ها را آورده اسـت اینجـا، یـک انگلیسـی ایـن اسـباب‌ها را بـرای مـوزة لنـدن بـه 
هشـت‌هزار لیـره کـه سـی‌هزار تومان پول ایران باشـد، از ریشـار خریده و اینجا گذاشـته 
اسـت کـه اکسپوزیسـیون تمـام شـود ببـرد. الحق ریشـار خـوب ایـن اسـباب‌ها را جمع 
کـرده و اینجـا چیـده اسـت و از روی میـل فروخته، ایـن هم با کمال منت خریده اسـت. 
ازجملـه اسـباب‌ها دو گلـدان کاشـی یعنـی چینـی قدیـم کـه شـبیه اسـت بـه کاشـی، 
فروختـه اسـت، یـک جفت را به هشـتصد لیره. ریشـار وقتی که در تهران مسـلمان شـد 
زنـی در تهـران گرفتـه کـه یـک پسـری از او دارد که اینجـا همراهش بـود، ایرانی صرف 
اسـت و خیلـی شـبیه اسـت بـه محمـد پشـندی فراش‌خلـوت...« )رضوانـی و قاضیهـا، 

صـص 203- 202(.
ایـن بخـش از خاطـرات ناصرالدین‌شـاه، نشـان‌دهندة ایـن اسـت کـه منابع سرشـار 
کشـور مـا یکـی از عوامـل جـذب غربی‌هـا بـود و چنـان نبـوده که موسـیو ریشـار برای 
تدریـس فرانسـه بـه ایـران بیایـد، بلکـه از ناآگاهی سـردمداران سـود بـرده و عتیقه‌ها و 
اشـیای گرانبهـا را بـه ماننـد غنیمـت جنگـی از کشـور خـارج کـرده اسـت، کـه البته از 

بیگانـه جـز ایـن هـم نمی‌تـوان انتظار داشـت.
موسـیو ریشـار بعـد از اینکـه مسـلمان شـد نـام خـود را تغییـر داده رضا گذاشـت و 
میـرزا رضـا نامیـده شـد. همچنیـن در 1288 از طـرف ناصرالدین‌شـاه لقـب خانـی به او 
داده شـد و از ایـن تاریـخ بـه بعـد معـروف بـه ریشـارخان و یا میـرزا رضاخـان گردید و 
تـا آخـر عمـر معلم فرانسـۀ دارالفنون بـود. )بامداد، ج 2، صـص 44- 45(. و اما داسـتان 

مسلمان‌شـدن او، بنـا بـه روایتـی، چنیـن اسـت کـه ذیلاً نقل می‌شـود.
تقی‌خـان دانشـور )اعلم‌السـلطان( نقـل می‌کند که مسـیو ریشـار معلم زبان فرانسـۀ 
دارالفنـون بـود و غالبـاً موقعـی کـه وزیرمختـار انگلیـس بـرای انجـام کارهـای خـود به 
لنـدن می‌رفـت، مسـیو ریشـار را بـه عنـوان قائم‌مقـام خـود انتخـاب می‌کـرد کـه در 
غیـاب او کارهـای سـفارتخانه را انجـام دهـد. وی همـه روزه سـوار الاغ درشـت سـفید 
رنگـی می‌شـد و در حالـی کـه نوکـری در جلـوی الاغ عصـای او را بـه دسـت می‌گرفـت 
و می‌دویـد، بـرای تدریـس بـه مدرسـة دارالفنـون می‌رفـت. این نوکـر از زیبایـی خاصی 
برخـوردار بـود بـه طوریکـه از سـوی مـردم و بـه خصـوص اراذل و اوبـاش زمزمه‌هایـی 
شـنیده می‌شـد. بالاخـره کنجـکاوی مردم خبـر از راز بزرگی برداشـت و آن ایـن بود که 
ایـن نوکـر مـرد نیسـت بلکه یـک زن چابک و زیبایی اسـت که ریشـار او را از کردسـتان 
خریـداری کـرده و روزهـا از او اسـتفادة فراشـی و نوکـری می‌کند و موسـیو بـه مقتضای 
مذهبـی کـه داشـت )یهـودی( در ایـن کار هـم صرفه‌جویـی و جانـب اقتصـاد را رعایـت 
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کـرده اسـت. ریشـار نوکـر دیگری هم داشـت محمد نام که جـوان زرنگ و جسـوری بود 
و آشـپزی وکارهـای سـرپایی او را می‌کـرد. کم‌کـم در اثر مـراوده‌ای که به ناچـار این دو 
بـا یکدیگـر داشـتند، کنیـزک راز خود را بـر محمد فاش و آنهـا دلباختة یکدیگر شـدند، 
ولـی پـس از یـک سـری وقایع در ارتبـاط با جـوان دیگری که نوکـر سـفیر انگلیس بود، 
محمـد آشـفته و بـرای انتقـام بـه نـزد حـاج ملاعلـی کنـی رفتـه راز او را فـاش می‌کند. 
حـاج ملاعلـی هـم، نامـة تندی بـه میـرزا آقاخان نـوری کـه در آن زمـان صدراعظم بود 
نوشـت و حملات سـختی به دولت کـرد و از اینکه دولت چنین مسـتخدم خدانشناسـی 
دارد گلـه کـرد، صدراعظـم هـم جهـت روشن‌شـدن موضـوع امر بـه دسـتگیری کنیزک 
داد و پـس از برملاشـدن رازِ ریشـار، موسـیو از تـرس بـه حضـرت عبدالعظیـم پناهنـده 
شـد. ایـن قضیـه موجـب سـر‌و‌صدای زیـاد شـد و موضوع زن‌بـودن نوکر موسـیو ریشـار 
نقـل محافـل و مجالـس شـد و محافـل روحانـی نیز علیه ریشـار شـروع به اقـدام کردند 
و چیـزی نمانـده بـود کـه او را قطعـه قطعـه کننـد. ولـی چـون وی از هـوش سرشـاری 
برخـوردار بـود، برای فرونشـاندن آتش خشـم و غضب عمومی، ضمـن تحصن در حضرت 
عبدالعظیـم تقاضـای تشـرف بـه دیـن اسلام نموده و بلافاصله مسـلمان شـد. سـپس به 
امـر علمـا کنیـزک کرد رسـماً به عقـد او درآمد، و بدین‌سـان غائلـه خاتمه یافت. ریشـار 
از ایـن زن صاحـب فرزنـدی شـد بـه نـام یوسـف کـه در این مـورد هـم شـایعاتی وجود 

داشـت. )حامدی، صـص 22- 23(. 
روایتـی دیگـر از مسلمان‌شـدن ژول ریشـار چنین اسـت که در آن زمـان هنوز خرید 
و فـروش بـرده و کنیـز معمـول بـود. او کنیزکی کردسـتانی 
کـه از زیبائـی بهـره داشـت خریـد، چـون خریـدن کنیـز 
مسـلمان بـر نامسـلمان و تمتـع بـردن از او حـرام اسـت، بر 
او لبـاس مردانـه پوشـاند، تا رازش آشـکار نشـود. امـا بعد از 
مدتـی مـردم خبـردار شـدند، موسـیو ریشـار ترسـید و بـه 
حضـرت عبدالعظیـم پنـاه بـرد و بـه دیـن اسلام درآمـد، 
نـام میـرزا رضـا بـر خـود نهـاد و بدین‌گونـه از بلا رسـت. 

)یغمایـی، صـص 22- 23(.
 موسـیو ریشـار جـدا از معلمـی و مترجمـی و گاهـی 
انگلیـس کارهـای دیگـری هـم می‌کـرد،  کفالـت سـفارت 
از جملـه اینکـه، شـراب می‌انداخـت و بـه وسـیلة یهودیـان 
تهـران می‌فروخـت و سـود سرشـاری از ایـن راه بـه دسـت 
مـی‌آورد )حامـدی، همـان(. وی علاوه بـر زبـان مـادری، 
زبان‌هـای انگلیسـی، ایتالیائـی، اسـپانیائی، آلمانـی و لاتیـن 
را می‌دانسـت. وی بـرای اولیـن بـار در ایـران بالـُن سـاخت 

‌‌عکس منصوب به
ژول ریشار
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و بـه هـوا فرسـتاد و بـرای نخسـتین بـار یک کشـتی بخاری کوچـک در تهران سـاخت. 
ریشـارخان از جملـه فعال‌تریـن اروپائیـان سـاکن ایـران در امـر ترجمـه بـود، )کیانفـر، 
ص 8(. چنیـن بـه نظـر می‌رسـد که دسـتی هـم در خریـد‌ و فـروش کتاب داشـته، زیرا 
محمد‌حسـن‌خان اعتماد‌السـلطنه در خاطـرات روز 19 شـعبان 1302 خـود می‌نویسـد: 
»... عصـر خانـة مسـیو ریشـار رفتـم، چنـد جلد کتـاب خریـدم...« )اعتمادالسـلطنه، ص 

.)263
ژول ریشـار تـا آخر عمر معلم فرانسـۀ دارالفنـون بود. نامبـرده در 1231 قمری برابر 
بـا 1816 میلادی متولـد و در 1308 قمری در سـن 77 سـالگی در تهران درگذشـت و 
در گورسـتان خـارج دروازة شـهرری در محلی که موسـوم بـه آب‌انبار قاسـم‌خان بود، به 

خاک سـپرده شـد. )بامداد، ج 6، ص 104(.

یوسف )مؤدب‌الملک( فرزند ژول ریشار از زن کردستانی
یوسـف ریشـارخان مؤدب‌الملک پسـر ژول ریشـار اسـت کـه پس از فـوت پدرش در 
1308ه.ق. سـال‌های مدیـد، معلـم زبـان فرانسـه در مدرسـة دارالفنون بـود، وی صاحب 
کلکسـیون بسـیار مشـهور و نفیسـی از مسـکوکات ایـران بـود کـه در تمـام سـال‌های 

عمـرش بـه جمـع‌آوری آنهـا پرداخت. )بامـداد، جلـد 2، ص 44(
یـا  »آلیانـس«  نـام  بـه  شـد  تأسـیس  پاریـس  در  کانونـی  1306ق./ 1882م.  در 
»کانـون ملـی بـرای ترویـج زبـان فرانسـه«. ایـن نهـاد وظیفـه داشـت کـه بـا ایجـاد 
مراکـز آموزشـی در نقـاط مختلـف جهـان، زبـان و ادبیـات فرانسـه را ترویـج کنـد، یکی 
از شـاخه‌های آلیانـس در ایـران ایجـاد شـد بـه نـام »کمیتـة آمـوزش زبـان فرانسـه در 
تهـران« و مسـئولیت آن نیـز بـه یوسـف‌خان سـپرده شـد. بـا افزایـش دانش‌آمـوزان و 
تقسـیم آنهـا بـه گروه سـنی، یوسـف‌خان رئیس مدرسـة کـودکان شـد و بعد بـا ارتقای 
مؤسس�ه، یوس�ف‌خان ه�م بـه ترتی�ب به درج�ات بالات�ر رسـید. از دیگر اقدامات یوسـف 
ریشـار ایجـاد مدرسـة دخترانـة متوسـطة »فرانکـو پرسـان« بود کـه در ابتدا بـه صورت 
کلاس خصوصـی در منـزل یوسـف‌خان ریشـار آغـاز بـه کار کـرد و در سـال‌های بعـد 
بـه عنـوان یکـی از بهتریـن مـدارس دخترانـه شـناخته شـد )بامـداد، بدرالملـوک، ص 
45(. ایـن مدرسـه در 1287ه.ش./ 1902م. تأسـیس یافـت. سـال‌ها بعد شـعبة پسـرانة 
 ایـن مدرسـه تأسـیس شـد کـه شـروع آن از اول متوسـطه بـود. )شـیخ‌رضائی، صـص

.)109 -95
اعزامـی  دانش‌آمـوزان  سرپرسـتی  مؤدب‌الملـک  مسـئولیت‌های  از  دیگـر  یکـی 
بـه اروپـا بـود. اعـزام ایـن دانش‌آمـوزان پـس از مشـروطیت و در زمـان نخسـت‌وزیری 
)هاشـمیان،  یافـت.  انجـام  دولـت  هزینـة  بـا  و  مسـتوفی‌الممالک  حسـن   میـرزا 

ص 33(.
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‌ صفحاتی از کتاب گرامر فرانسه تألیف ژول ریشار
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یوسف‌خان ریشار، در کنار تدریس، ایجاد مدرسه و آموزشگاه به تألیف و ترجمه هم 
اشتغال داشت که علاوه بر موارد مذکور، ذیلًا نیز به بعضی از آنها اشاره می‌شود:

طریقة جدید علمی و آسان برای یادگیری زبان فرانسه به فارسی )تألیف(، متد فرانسه 
ایرانی  به  فرانسه  نحو و صرف جدید  )تألیف(،  فارسی  به  فرانسه  زبان  در زمینة دستور 

)تألیف(، ترجمة کتاب طبخ ایرانی و فرنگی در زمینة آشپزی.
یکی دیگر از اقدامات با ارزش مؤدب‌الملک ترجمة کتاب دکتر کاستالدی یا روابط 
دولت ایران با ونیز است که کتابی خطی است و در کاخ گلستان نگهداری می‌شود. در 
بوده که در 1865  برشه«  ایتالیائی »گولیلمو  ایران‌شناس  اصلی کتاب،  نویسندة  واقع 
ایران در عصر  اقتصادی ونیز و  تاریخ روابط سیاسی و  را دربارۀ  نتیجة تحقیقات خود 
ترکمانان آق قویونلو و صفویه تحت عنوان جمهوری ونیز و ایران چاپ و منتشرکرده 
است. مظفرالدین‌شاه در سفر دوم خود به فرنگستان با این کتاب آشنا شد و از پزشک 
و جراح خود دکتر کاستالدی خواست که این کتاب را به فرانسه ترجمه کند، کاستالدی 
هم تنها بخشی از کتاب را که شامل تاریخ مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران و ونیز 
مظفرالدین‌شاه  کرد.  ترجمه  فرانسه  به  بود،  میلادی  هجدهم  تا  پانزدهم  سده‌های  در 
و  برگردان شود  فارسی  به  فرانسوی  ترجمة  داد  فرنگ دستور  از  بازگشت  از  هم پس 
این امر به ریشارخان مؤدب‌الملک معلم فرانسة دارالفنون واگذار شد. بنا‌براین، وی کار 
ترجمه را انجام داده و در ربیع‌الاول 1322/ 1904م. به پایان رسانید. )بهرام‌نژاد، صص 

.)38 -21
به هر روی یوسف‌خان ریشار هم مانند پدرش از پیشگامان فرهنگ فرانسوی در ایران 
بود. او در طول زندگانی خود همۀ همّ خود را برای آموزش زبان فرانسه در دارالفنون و 

مدارس خصوصی که دایر می‌کرد قرار داد. )بهرام‌نژاد، صص 11- 20(
مؤدب‌الملک در 1285ه.ق. متولد و در 1354ه.ق. درگذشت. )بامداد، ج 2، همانجا(. 
ژول ریشار فرزند دیگری داشت که در فرانسه کارخانه‌دار بود، او برای مردم ایران ناشناخته 

است. )عدل و ذکا، همانجا‌ها(

اسناد
در ادامـه متـن بازنویسـی شـدة چهـار بـرگ سـند مربـوط بـه یوسـف ریشـارخان، 

می‌شـود. تقدیـم  مؤدب‌الملـک 
ایـن اسـناد مربـوط به سـال 1328 در زمان انقلاب مشـروطه اسـت در موضوع عدم 
دریافـت بخشـی از مطالبـات مؤدب‌الملـک از دارالفنـون و اینکه وی با اسـتفاده از امتیاز 
تابعیـت فرانسـوی خـود و واسـطه قـراردادن سـفیر فرانسـه پی‌گیـر مطالبات خود شـده 

اسـت. )منبع اسـناد: آرشـیو دارالفنون(.
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سند شمارة )1(
رونوشت نامة سفارت فرانسه به وزارت خارجه

راجع به حقوق موسیو ریشار ]مؤدب‌الملک[
وزارت امورخارجه، ادارة تحریرات فرانسه

سواد مراسله سفارت فرانسه، مورخه 27 شهر ربیع‌الاول 1328، نمرۀ 1011
با نهایت احترام خاطر محترم عالی را مستحضر می‌دارد که اولیای دولت علیه مبلغ دو 
هزار و پانصد و پنجاه و دو تومان، به مسیو ریشارخان تبعة فرانسه از بابت حقوق تدریس 
حقوق  صورت‌حساب  است.  بدهکار  است،  افتاده  پس  که  دارالفنون  مدرسة  در  مشارٌالیه 
پس‌افتادۀ مسیو ریشار را لفّاً ارسال خدمت نموده و از آن جناب مستطاب عالی خواهشمند 
است، خود را در پیش جناب وزیر مالیه واسطه قرار داده، ادای مواجب پس‌افتادۀ مشارٌالیه 
را خواستار شوند که زیاده از حد موجب مزید امتنانات قلبی دوستدار خواهد بود. موقع را 

مغتنم نموده، احترامات فایقة خود را تجدید می‌نماید. محل امضای سفیر فرانسه ریموند...
سواد مطابق اصل است.مُهر ادیب‌السلطنه
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سند شمارة )2(
نامة وزارت خارجه به وزارت مالیه

وزارت امور خارجه، ادارة تحریرات فرانسه
مورخه 3 شهر ربیع‎الثانی 1328، نمرۀ 9927

وزارت جلیلۀ معارف و فواید عامه
مسیو  مطالبات  صورت  و  نوشته  خارجه  امور  وزارت  به  مراسله  فرانسه،  سفارت  از 
ریشارخان را از بابت حقوق پس‌افتادۀ تدریس او در مدرسۀ مبارکۀ دارالفنون که دو هزار و 
پانصد و پنجاه و دو تومان و پنچ هزار دینار قلمدادکرده‌اند، ارسال و مطالبه‌کرده‌اند. اینک 
سواد مراسله مزبوره را، به انضمام صورت‌حساب مسیو ریشارخان، محض اطلاع آن وزارت 
جلیله لفّاً ارسال داشت که به هر طور مقتضی دانند، اقدامات لازمه را در وصول و ایصال 
فرمایند که در جواب مرسوله  به وزارت خارجه مرقوم  را  نتیجه  فرمود،  حقوق مشارٌالیه 

سفارت فرانسه نوشته شود. از طرف وزیر خارجه مُهر و امضا.
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سند شمارة )3(
رونوشت صورت‌حساب مسیو ریشار

وزارت امور خارجه. ادارة تحریرات فرانسه
سواد صورت‌حساب مسیو ریشارخان

دو هزار و چهار صد و پنجاه و دو تومان و پنج قران
]به شرح ذیل[ :

به جناب  فرانسه  توسط سفارت  به  آن  ئیل 1313 که سواد  قوی  مخارج  بقیۀ  بابت  از    ✦
امین‌الدوله داده شده است نهصد تومان.

✦  از بابت مواجب سنۀ بارس ئیل که جناب نیرالملک حوالۀ خزانه نموده و وصول نشده است، 
نهصد تومان.

✦  کلیه حقوق بیچی ئیل 1326 که جناب اجل معاون‌الدوله وزیر خزانه حوالۀ شیراز فرموده و 
لاوصول مانده است، نهصد تومان.

✦ از بابت بقیۀ حقوق سنۀ بیچی ئیل 1326 که دولت نرسانده است، پانصد و پانزده تومان.
✦ از بابت تخاقوی ئیل 1327، سیصد و سی و هفت تومان و پنج قران.

سواد مطابق اصل است. نقش مُهر ادیب‌السلطنه
)لازم به توضیح است که مبالغ درج شده در این سند به خط سیاق نوشته شده و توسط 
پژوهشگر گرامی آقای روستایی خوانده شد. و طبق اظهار ایشان چون در سیاق »نهصد« و 
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»چهارصد« شبیه هم نوشته می‌شود، هرکدام در نظر گرفته شود، مجموع آن با مبلغ اصلی 
که در بالای سند قید گردیده هماهنگی ندارد(.

سند شمارة )4(
پیش‌نویس نامة وزارت معارف به وزارت خارجه

وزارت معارف و فواید عامه
تاریخ خروج 18، ربیع‌الثانی 1328

وزارت جلیله وزارت امور خارجه
مراسلۀ نمرۀ )9927( آن وزارت جلیله با سواد مراسله سفارت فرانسه در باب مطالبات 
مطابق  می‌دارد،  مستحضر  را  محترم  خاطر  جواباً  اکنون  شد.  ملاحظه  ریشارخان  موسیو 
دو طغرا صورت ملفوف که ملاحظه خواهند فرمود، وزارت معارف مطالبات او را تصدیق 
می‌نماید و توضیحاً زحمت می‌دهد یک فقره هفتصد و هفتاد و هفت تومان است که از 
بابت دو سالۀ بیچی ئیل 1326 و تخاقوی ئیل 1327 می‌باشد و وزارت معارف البته پس 
از وصول از دیوان خواهد پرداخت. یک فقره دیگر دو هزار و هفتصد تومان است که قبض 
خزانه و غیره در دست دارند که به عهدۀ اولیای امور است که اگر از دیوان وصول نمودند 
برسانند. در هر صورت مطالبات معزیّ‌الیه موافق دو صورت ملفوف صحیح و البته هر وقت 

دیوان بدهد، باید پرداخته شود. 
امضا.
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